
 
 

  ١         تفسير               

    

  ۶جلسه ـ زمل متفسير سوره مبارکه درس 

  االله العظمی جوادی آملی تآيـحضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيم

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

) و طَعاماً ذا غُصة و عذاباً أَليماً ١٢إِنَّ لَدينا أَنكالاً و جحيماً ( )١١و الْمكَذِّبين أُولي النعمة و مهلْهم قَليلاً ( و ذَرني﴿

) إِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولاً شاهداً علَيكُم كَما أَرسلْنا ١٤يوم ترجف الْأَرض و الْجِبالُ و كانت الْجِبالُ كَثيباً مهيلاً ( )١٣(

ف تتقُونَ إِنْ كَفَرتم يوماً يجعلُ الْوِلْدانَ فَكَي )١٦فرعونُ الرسولَ فَأَخذْناه أَخذاً وبيلاً ( يفَعص )١٥فرعونَ رسولاً ( إِلى

إِنَّ ربك يعلَم  )١٩ربه سبيلاً ( ) إِنَّ هذه تذْكرةٌ فَمن شاءَ اتخذَ إِلى١٨) السماءُ منفَطر بِه كانَ وعده مفْعولاً (١٧شيباً (

لم أَنْ لَن تحصوه يِ اللَّيلِ و نِصفَه و ثُلُثَه و طائفَةٌ من الَّذين معك و اللَّه يقَدر اللَّيلَ و النهار عمن ثُلُثَ أَنك تقُوم أَدنى

ونَ في الْأَرضِ يبتغونَ من فَضلِ بو آخرونَ يضرِ يفَتاب علَيكُم فَاقْرؤا ما تيسر من الْقُرآن علم أَنْ سيكُونُ منكُم مرض

رضاً حسناً و ما سبيلِ اللَّه فَاقْرؤا ما تيسر منه و أَقيموا الصلاةَ و آتوا الزكاةَ و أَقْرِضوا اللَّه قَ اللَّه و آخرونَ يقاتلُونَ في

جِدرٍ تيخ نم فُسِكُمأَنوا لمقَدتحيمر غَفُور إِنَّ اللَّه وا اللَّهرفغتاس راً وأَج ظَمأَع راً ويخ وه اللَّه دنع ٢٠ (وه(﴾  

ولي  ١؛است ن مدنييآمده که ا انيمجمع الباز نسخ  يگرچه در بعض ،که در مکه نازل شد» مزمل«سوره مبارکه 

ر دو و غالب مفسران ما نظر شريفشان اين است که اين در ند ههست ايشان موافق ٢معمولاً با مرحوم شيخ طوسي

مکه نازل شد. آيه بيستم که امروز تلاوت شد اين در مدينه نازل شد، به دليل اينکه محتواي اين آيه مسئله زکات 
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 في«لي است که در مدينه نازل شده است. درست است اصل صلات ئاست، مسئله قتال و جهاد است، اينها مسا

اصل زکات و نصابش و وجوبش در  ،هاي نماز در مدينه آمدهاما بسياري از خصوصيت ؛در مکه تنظيم شد »الجمله

از  ١،﴿أُذنَ للَّذين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا﴾دارد که » حج«مدينه آمده، اصل جهاد و قتال در مدينه آمده که در سوره 

شود ست مشتمل بر مسئله جهاد هست، مسئله زکات هست، معلوم مياين آيه بي اين تاريخ به بعد جهاد آزاد است.

  که اين در مدينه نازل شد.

يعني علم و اجراي آن هم سنگين است. يک وقت  ؛عمده آن دو عنصر محوري است که اين قول، قول ثقيل است

ها را بررسي کردن شناسي و گسلگويند فلان جا زمينش لرزيد، اين با چند سال درس خواندن، زميناست که مي

لرزه را آدم چگونه بفهمد؟ اين کرات لرزه است؛ اين جهانجهان ،است» العالم ةزلزل«آسان است. يک وقت سخن از 

ها فرمايد تمام اين کوهريزش است و پودر شدن است. مي ،د، نه تنها زلزله و لرزش استنشود و متلاشي مينلرزمي

». هيلکثيب م« گويندشود را مينسيم پراکنده ميرواني که به اندک هاي نرمِاين شن ،»کثيب مهيل«شود. پودر مي

کرد  القا الهي به پيغمبر أقدسشود. اينها را ذات اين يک مشت پودر مي ،بينيدهاي جبال که ميفرمود تمام اين سلسله

  شود قول ثقيل.يا علمش را داد؟ اين مي

قيل اما قول ث ؛ممکن است يک مختصر با افراد عادي فرق بکنيم ،کنيميبحث مدر اين زمينه الآن ما مرتب داريم 

هوم را شکافد. به پيغمبر اين مفمفاهيم و امور حصوليه کار داريم؛ اما کسي بخواهد بفهمد که آسمان ميبا  نيست، چون

، اين قول شوندودر ميشکافد. اين کرات مثل پگفته يا حقيقت آن را؟ پيغمبر هم کاملاً فهميده که چگونه آسمان مي
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خواهد نماز شب مي ،خواهدسحرخيزي مي ،شودنازل و آله و سلم)  يهاالله عل ي(صلپيغمبر رثقيل است. اين بخواهد ب

  رسد.مي ١﴾يدنا فَتدلَّ﴿و آن کسي که به 

د، اين شوبنابراين قول ثقيل بودن قرآن نسبت به وجود مبارک حضرت همين است که اين سلسله جبال پودر مي

پس اين قول، ، لرزه که يک مقدار زمين تکان بخوردلرزه است، نه سخن از زمينشود. سخن از جهانکرات پودر مي

لي که ملي و محرا قول ثقيل است. اجرا و سياست و حکومتش هم در سه بخش سنگين است. تو بخواهي جاهليت 

ها ها و کليميمسيحي ،ها که اسلام آوردنداز مسلمان است اين را متمدن کني، کار سنگيني است. منطقه موحدان اعم

کاري به  ،المللي اسلام است که کاري به مسلمين نداردقول ثقيل است. بخش سوم که بخش بين ،اينها را متمدن کني

 ،ه مسلمانچ ؛حقوق بشر را تنظيم کرد ٢﴾إِلاّ ذكْري للْبشرِ﴿کاري به جامعه بشري دارد که فرمود:  ،اهل کتاب ندارد

  است. چه مشرک. اينها را شما بخواهيد متمدن کني قول ثقيل ،چه کافر، چه ملحد

ينها که شود؟ الرزد و پودر ميپس دو تا کار است: يکي علمي است که بايد تلقي کنيد که چگونه زمان و زمين مي

 در ليت را به عقلانيت تبديل بکنيکني که جاهفهميدني نيست. اينها شهود قول ثقيل است. چگونه اينها را اجرا مي

هر سه بخش؟ اين هم قول ثقيل است. وجود مبارک حضرت که حکومت تشکيل داد در مدينه مستقر شد، مگر براي 

امپراطوري ايران نامه ننوشت؟ قبلاً هم چند بار به عرض شما رسيد که ايران يک کشور سلطنتي نبود که ما شاه داشته 

د در طي چند هزار سال. کشور شاهنشاهي کشوري است که از کشورهاي ديگر ماليات باشيم. کشور شاهنشاهي بو

شد کشور دادند، اين ميماليات مي ،دادندگيرد. تمام کشورهاي کوچک اطراف ايران به ايران باج ميو باج مي
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اين کار  ،ل نوشتر بود. به هر دو حضرت نامه نوشت، اين قول ثقيطور بود. روم هم به همين قدشاهنشاهي. اين

  سنگين است.

﴿رب ت؟ ، رب تو کيس﴿و اذْكُرِ اسم ربك﴾ !فرمود اين کار شدني است. تو سحر را حفظ کن، نماز شب را حفظ کن

است که شريک  االله﴾لا إِله إِلاَّ ﴿ ،﴾لا إِله إِلاَّ هو﴿کيست؟  ﴿رب الْمشرِقِ و الْمغرِبِ﴾است.  الْمشرِقِ و الْمغرِبِ﴾

ن جايشاندارد. او را وکيل بگير، يک؛ کار را هم به من بسپار. اينها دو مشکل اساسي دارند که من همه اينها را سر

 کنند. به اينها انواع نعمتاينها به جاي تسليم تکذيب مي ،دليل آورديم ،معجزه آورديم ،نشانم. ما برهان آورديممي

اينها همه  .﴿أُولي النعمة﴾شدند:  ،مرفّهانه زندگي کردند ،، بعد در نعمت غرق شدند»عمةأُولي الن«ل شدند: او ،داديم

جاي  هم هستند. به جاي آن تصديق تکذيب کردند، به ﴿أُولي النعمة﴾ند، هست »أُولي النعمة«را ما داديم. اينها نه تنها 

ها ضي، ما همه کارها را کرديم براي اينها. بع أُولي النعمة و مهلْهم قَليلاً﴾و الْمكَذِّبين ﴿ذَرني :شکر کفر ورزيدند

مشکل دارند.  ،مرض دارند ،برند که خيلي مرفّهانه باشند يا درد دارنداما آن چنان ره نمي ؛هاي فراوان دارندنعمت

 ،ديمهستند. به جاي شکر کفر ورزيدند. معجزه فرستا لنعمة﴾﴿أُولي اند، هست »أُولي النعمة«اينها گذشته از اينکه 

هر دو  ،ه داريمئبه جاي تصديق تکذيب کردند، پس اينها را به من واگذار کن. براي اينکه ما دو نش ،پيغمبر فرستاديم

و  أَليماً﴾ عاماً ذا غُصة و عذاباًو طَ﴿: يعني بندهاي فراوان است ؛﴾﴿إِنَّ لَدينا أَنكالاًکشد؛ هم ه اينها را دربند ميئنش

  هم اينکه جحيم ما داريم.

 ،است »حاء جيمي«است همان دوزخ است. جحيم که با  »زهاء هو«يک جحيم مطرح است يک جهنم؛ جهنم که با 

است. جهنم  »زهاء هو«آن با  ،است »حاء جيمي«آن شدت شعله است، آن شدت سوخت و سوز است که اين با 
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، چند ﴿مهلْهم قَليلاً﴾پس اينها همين که  ١،﴿أُعدت للْكافرين﴾ز جحيم است. فرمود اينها به شماست. اينها هم غير ا

  ، اين برای اين.تأخير و از نظر مکان که اين نام ندارد ،شود مهلتاز نظر زمان مي بده،روزي مهلت 

ردم مکه گيريم. بعد به مس اينها را ميل اينها. در دنيا هم نفَطور نيست که همه را نسيه تحويل بدهيم به قوبعد اين 

براي ما  !تان جمع باشد، حواسفرعونَ رسولاً﴾ ﴿إِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولاً شاهداً علَيكُم كَما أَرسلْنا إِلىخطاب کرد که 

 بعد همه اينها ،يک چند روزي مهلت داديم ،فرستاديمرا  کند. ما براي آا وجود مبارک موسيٰمصر و مکه فرق نمي

  اندازيم در چاه.همه شما را مي ،دهيمرا در دريا ريختيم. به شما هم چند روزي مهلت مي

چاه بدر ـ آيا به آنجا مشرف شديد يا نه؟ به زيارت شهداي بدر رفتيد يا نه؟ ـ آنجا از اول وجود مبارک مشخص 

دانند، يک ديواري است، چون قبرستان کفار و مؤمنين بايد جدا باشد. يک ديواري مي ،تندکرد. آايي که به بدر رف

است که شهداي بدر آنجا دفن هستند، بيرون ديوار يک چاهي است که کفار را در آن چاه انداختند. فرمود ما اين 

رسلْنا رسلْنا إِلَيكُم رسولاً شاهداً علَيكُم كَما أَ﴿إِنا أَاينها را در چاه ريختيم.  ،کنيم. آا را در دريا ريختيمکار را مي

شه مهلت! همي ،الهي هميشه مهلت أقدسطور نيست که ذات اندازيم. ايندر چاه مي ،، دير بجنبيدفرعونَ رسولاً﴾ إِلى

  هم هست.» سريع الغضب«گاهي  ،است ٢»سرِيع الرضا«طوري که اما او همان ؛قيامت است برای﴿مهلْهم قَليلاً﴾ آن 

نظام ما و انقلاب ما اين دو تا کار را بايد در برنامه داشته باشد که دين يک قول ثقيلي است، جهاني اين بنابراين 

ميلاد وجود مبارک آن حضرت هستيم. اين براي  و شدن اين به لطف وجود مبارک حضرت که الآن ما در ايام انتظار

يد هست اين شدني است. مستحضر ،شودمیحالا به دست زيد حل نشد به دست عمرو حل  ،اشدما بايد حل شده ب

فهميم؟ اين کرات بزرگ که زمين در برابر آا لرزه را ما چگونه ميالآن براي همه ما سنگين است. جهانقول ثقيل 
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﴿السماءُ منفَطر همين است. فرمود:  ٣﴾﴿إِذَا السماءُ انفَطَرتشود! انفطار همين است: میپودر  ،خيلي کوچک است

﴾ـ يا  !شود. اينها را پيغمبر فهميد يا نفهميد؟يعني در روز قيامت اين پودر مي ؛سته» فی«ي ابه معن» باء«، اين بِه

! اگر مثل ما باشد که قول ثقيل نيست. اين با چند سال درس خواندن حل ؟مثل ما با علم حصولي فهميدـ معاذاالله 

اي مگر قبلاً کره ،دشو، کاملاً براي حضرت تشريح کرد که اين کره پودر ميعلَيك قَولاً ثَقيلاً﴾ ﴿إِنا سنلْقي: شودمي

شمس و قمر درست  ،مگر يک مشت دود نبود که خدا با اين دود ٤،ستة أَيامٍ﴾ ﴿خلَق السماوات و الْأَرض فيبود؟ 

مگر ما قبلاً چيزي داشتيم که از آن کره شمس بسازيم؟  ٥،﴾هي دخانٌ ثُم استوي إِلَي السماءِ و﴿ :بخار بود قدری !کرد؟

ستوي ثُم ا﴿ :من از اين گاز آفتاب ساختم. اين قول ثقيل است ،کره قمر بسازيم؟ فرمود يک مشت دود و گاز بود

مقداري از اين گاز  ٦،﴾خلَق الأرض في يومينِ﴿کند: را تبيين مييعني وقتي که خلقت آسمان و زمين ؛ ﴾إِلَي السماءِ

اي يه، در حالي که اين مواد اول﴾ثُم استوي إِلَي السماءِ﴿آسمان بسازد:  تا و دود و اينها که مانده اينها را به آسمان داد

  اب را از چيز مهمي ساخته باشد. اين خداست!طور نيست که حالا اين آفت، اين﴾هي دخانٌ و﴿که خدا خلق کرد: 

يک مخلوق. مخلوق  ،داريم عبدخلق شدند. ما يک م» لا من شيء«هستند.  عبدم و اينها غرض اين است که اشيا

ا خد ،که چيزي نبود» لا من شيء«يعني  ؛الهي اول ابداع کرد أقدسآن است که مواد اوليه آن باشد بعد خدا. ذات 

اوليه را آفريد. بعد اين مواد اوليه را به صورت انسان و زمين و شجر و حجر و اينها درآورد. اول  مواد ،انشا کرد

عمبود. اينها همه را ياد پيغمبر داد، فرمود:  بد و﴿كلَّماين چهار يعني چهار:  ٧،﴾ع﴿ابتالْك مهلِّمعيک؛ ﴾ي ،﴿ و

                                                
  .۱. سوره انفطار، آيه٣
  .۴؛ سوره حديد، آيه۴؛ سوره سجده، آيه۵۹؛ سوره فرقان، آيه۷؛ سوره هود، آيه۳؛ سوره يونس، آيه۵۴يه. سوره اعراف, آ٤
  .۱۱. سوره فصلت، آيه٥
  .۹. سوره فصلت، آيه٦
  .۱۱۳. سوره نساء، آيه٧



 
 

  ٧         تفسير               

االله  ي(صلمبرغچهار. اين را درباره خود پي ٢،﴾يعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ و﴿سه؛  ١،﴾يزكِّيهِم و﴿، دو؛ ﴾الْحكْمةَ

فرمود تو پيغمبر هستي، هوش و استعداد ». ما لا تعلم«، نه ﴾علَّمك ما لَم﴿و هم فرمود، فرمود: و آله و سلم)  يهعل

کنيم. چيزهايي که ما ياد شما چگونه اين کرات را پودر مياما تو آن نيستي که بفهمي ما  ؛فراواني ما به تو داديم

علَّم الْإِنسانَ ﴿؛ نظير »مک ما لم تعلمو علّ«نفرمود: ». ما لا تعلم«دهيم که تو آن نيستي که بتواني ياد بگيري، نه مي

﴾لَمعي فرمود:  ٣.ما لَم و﴿ا لَمم كلَّماينها  ،ما هم فرمود شما هر جان بکَنيد يعني تو آن نيستي که ياد بگيري. به ؛﴾ع

  .﴾يعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ و﴿خواهيد ياد بگيريد؟ گيريد. از چه کسي ميرا ياد نمي

مد فهمنفي آن نقش را دارد، فرمود بشر هر جان بکَند نمي» کان«اما اين  ؛روشن است ﴿علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم﴾اين 

  کنيم.بعد فرمود بساطش را جمع مي ٤،﴾فَسواهن سبع سماوات﴿ :که اول خلقت چه بود! چگونه دود را آفريد

. ردندکبايد تصديق بکنند، تکذيب  ،فرمود اينها دو تا مشکل جدي دارند: يکي اينکه ما همه براهين را اقامه کرديم

کفر ورزيدند، پس اينها را به من واگذار کن. من مشکل آا  ،شکر بکنند ها را به اينها داديم به جاي اينکههمه نعمت

شود که خود انسان هم ابزار کند دخالت کرد بعد معلوم ميکنم. در خيلي از موارد است که انسان خيال ميرا حل مي

اين همان روح  !کردکه فرمود خرمشهر را خدا آزاد غريق رحمت کند کار او بود. خدا امام(رضوان االله عليه) را 

به ها زند. به آن رزمندهحرف مي نحوه الهي به پيغمبر يک أقدسذات » أنفال«توحيدي امام است. ببينيد در سوره 

 ١؛﴾ه رميو ما رميت إِذْ رميت و لكن اللّ﴿فرمايد: ميو آله و سلم)  يهاالله عل ي(صلزند. به پيغمبرديگري حرف مي نحو

                                                
  .۱۲۹. سوره بقره، آيه١
  .۱۵۱. سوره بقره، آيه٢
  .۵. سوره علق، آيه٣
  .۲۹. سوره بقره، آيه٤



 
 

  ٨         تفسير               

ولي  ؛گويد آن وقتي که تو انداختي، تو نينداختي، ما انداختيمدهد. ميد ضعيفي به خود پيغمبر مييک اسنا ١؛﴾رمي

. تقْتلُوهم﴾ ﴿فَلَمگويد شما کاري نکرديد: مي ،کندهمه اينها را نفي مي ،اصلاً سالبه کليه است ،رسدها که ميبه رزمنده

في «اسناد  ، درباره حضرت يکم تقْتلُوهم و لكن اللَّه قَتلَهم﴾﴿فَلَ؛ فرمود: »فلم تقتلوهم اذ قتلتموهم«نفرمود 

اما درباره مجاهدين فرمود شما کاري نکرديد، من شما را  ؛﴾و ما رميت إِذْ رميت و لكن اللّه رمي﴿اي داد: »الجمله

ه من تير زدم. دست آدم که حق ندارد بگويد شما دست من بوديد. حالا اين دست چه حق دارد بگويد ک ،فرستادم

 ،هستيد. آن بيان نوراني حضرت امير است که راهگشاست ٢،﴾للَّه جنود السماوات و الْأَرضِ﴿ :من تير زدم. فرمود

اين قول،  اين خداست! تمام اعضا و جوارح شما سربازان او هستند. ٣؛»جنوده أَعضاؤكُم شهوده و جوارِحكُم«فرمود: 

  قول ثقيل نيست؟

س خواهد درخواهد تفسير کند آيات قرآن را با علم حصولي؛ اين يک مقدار درس ميبنابراين يک وقت انسان مي

شود؟ خواهد عالم بشود که چگونه کره زمين يا کره مريخ پودر مياما يک وقت مي ؛خواهد اينکه کار ماستو بحث مي

يم، اين با کنترجمه مي ،کنيماينها همه را ياد پيغمبر داد. ما الآن به حسب ظاهر اين را تفسير مياين قول ثقيل است. 

ثُم استوي إِلَي ﴿شود؟ شود؟ قمر ميشمس ميدود اما چگونه يک مشت  ؛شودچند سال درس و بحث عادي حل مي

ماءِ وانٌ السخد ياينها قول ثقيل است.»کذا و کذا« ،﴾ه .  

ارح ا و جوضرمود تو بخواهي اين سه بخش را هم از جاهليت به عقلانيت دربياوري، اين هم قول ثقيل است و اعف

شود، يشود يا در بند کشيده منيروهاي من هم همه پاي کار هستند. دير بجنبدند يا گلوگير مي ،شما سربازان ما هستند

                                                
  .۱۷ه. سوره انفال, آي١

.۴. سوره فتح، آيه 2 
  . .۱۹۹ج البلاغة (للصبحي صالح)، خطبه٣



 
 

  ٩         تفسير               

همين است. حضرت همه اينها را  ١»قَليبِ بدر«در چاه مثل بدر. ريزيم مثل مصر، يا ميدر دريا ريزيم يا اينها را مي

ني ااين بيان نور ٢،»هلْ وجدت ما وعدك ربك حقّا«. بعد هم اين سخنان را فرمود که انداخت »قَليبِ بدر«در چاه 

ع لما ما أَنتم بِأَسم«ود: زنيد؟ فرمحضرت در بالاي چاه است. به حضرت عرض کردند که شما با چه کسي حرف مي

مهنمرا  هايالآن حرف ،شما شنواتر از اينها نيستيد. اينها که الآن در چاه هستند ،هاي مرا شنيديدشما حرف ٣؛»أَقُولُ م

 تيم در چاه، گفتيم ديديد حق با مايخشنوند. من سؤال کردم که ديدي حق با ما بود؟ همين! به اينهايي که رخوب مي

  اين هست. »هلْ وجدت ما وعدك ربك حقّا«بود؟ 

د ولي ما باي ،ور ديگري بيندازد در چاهطم و استکبار را به طور بود، امروز ممکن است صهيونيسحالا آن روز آن

علَي خلُقٍ لَ و إِنك﴿بدانيم با قول ثقيل همراه هستيم. با برنامه ثقيل همراه هستيم و قرآن قول ثقيل است. اينکه 

يعني  ؛»كانَ خلُقُه القُرآنَ«و آله و سلم)  يهاالله عل ي(صلخلق وجود مبارک حضرت رسول ،بعد گفته شد ٤،﴾عظيمٍ

، اين قرآن قول ثقيل است. چه عظمتي دارد آن حضرت که »كانَ خلُقُه القُرآنَ«! ؟قول ثقيل. حالا چه عظمتي او دارد

  داند! خدا مي

ل شود به او نزديک شد، به دلياما مي ؛نصيب نيست ،ت است که آن مقام حضرت به دست کسي نيستفرمود درس

﴿و يک عده  ،اي در زمان خود آن حضرت با او بودند. اين سحرخيزي و نماز شب را حضرت داشتنداينکه عده

 ﴾كعم الَّذين نفَةٌ مد آن که نيست! براي ما هم هست. فرموبه گفتن آن حضرت بودند. حالا اين کتاب براي بهطائ

                                                
  .۲۶۷، ص۱۹ج، بيروت) ـبحار الأنوار (ط . ١
  .۱۴۱، صالفصول المختارة. ٢
  .۳۴۶، ص۱۹ج، بيروت) ـبحار الأنوار (ط . ٣
  .۴. سوره قلم، آيه٤



 
 

  ١٠         تفسير               

اينکه ما  ،﴿و طائفَةٌ من الَّذين معك﴾اما يک عده با او بودند  ؛کند که مثل پيغمبر بشودکسي که هوس آن کار را نمي

  م باشيد.اي هم بودند. شما ه! با پيغمبر عده»يا االله«گفتيم نصف شب، بيش از نصف شب، کمتر از نصف شب بگو 

 اين موارد همراهان حضرت غالباين بود!  ،اين بود ،چه اين بودبه و چهاين براي اين نيست که ما بگوييم بهحالا 

ا هم اما وظيفه شما چيست؟ وظيفه شم ؛اوستمربوط به کند. شما فقط بايد بدانيد پيامبرتان کيست، آن را هم ذکر مي

همين اقامه نماز را داشتند، همين جهاد و مبارزه  ،ا داشتندهمين سحرخيزي ر ،اي همراه حضرت بودندهمين است که عده

، حضرت »كانَ خلُقُه القُرآنَ«به آن حضرت نيست که را داشتند، اين کار شما هم هست. ملاحظه بکنيد، اين تنها به

  يک عده هم با او بودند. ،﴿و طائفَةٌ من الَّذين معك﴾ور است، نه! طاين

است،  اين ،آخرت باشد ،اين است ،دنيا باشد !حواستان جمع باشد ،گيريممي را اينهاس ود ما نفَها فرمدر همه بخش

وم ﴿ي: اي که خوانده شد اين استکنيم. اين چند آيهدير باشد اين است و ما اينها را رها نمي ،زود باشد اين است

  شود.يمثل شن روان پودر پودر م ؛مهيلاً﴾ترجف الْأَرض و الْجِبالُ و كانت الْجِبالُ كَثيباً 

  پرسش: ...

 ند وقتياصلاً به ما گفت !لش نهن درجات قابل تحمياما ا ،ت است البتهيب اهل به متعلقپاسخ: آن درجات برترش را 

فه ايشويف محرم مشرزيارت جامعه«ه) است که در ي(سلام االله عليامام هاد ان نورانيين بيد در مشاهد مشر« 

ش يرجانها سيا ،نها اخلاق استيانت ايمشکلات اقتصاد ما، باران به موقع ما، اقتصاد ما، د ،ج مايگفت حوا يد،خوانيم

که  ييهاشود با آن بخشيوارد حرم مطهر م يا دانشگاهي يک عالم حوزوي ،ک روحانيي اما وقتي ؛محفوظ است

د که يياصلاً به ما گفتند بگو ،دهديدهد نه تنها اجازه ميماجازه  شاما به خود ؛م هستنديم هستند که سهيگران سهيد



 
 

  ١١         تفسير               

 شما مجلس !يرگمجلس نفس عنيي يعالمانه، مجلس علم عنييعالمانه  ١،»مبطلٌ لما أَبطَلْتم محقِّق لما حقَّقْتم«من آمدم: 

من  ،دياد دادي يزينها چيد به ايرا آورد نهايو ا و معتزلي ياشعر يد، علمايل داديعالمانه تشک ،ديل دادي تشکيرگنفس

 يمتر کسک ،خ مصرف داردياست که تار کتابي ،ميسيک کتاب بنوياز ما بر فرض  يليق بشوم. خيهم آمدم اهل تحق

د محسن يسقا خواهد و آيم ييخواهد و علامه طباطبايم نييک علامه امين يسد که بشود کتاب مرجع. ايبنو کتابي

صت ش عنييد، شصت سال يمرحوم علامه را شصت سال قبل گرفتالغدير  الآن شما وقتينها. و اي خواهديم ميحک

که  تابيما ک ياز فضلا ياما برخ ؛مرجع است عنييد يرا که گرفت الميزان ،کتاب مرجع است ،د باشديسال در خانه با

 به ما گفتند م؟ اصلاًيآن کار را بکن ميتوانيست. چرا ما نميباشد ن يبس است. مرجع ،ک بار که آدم بخوانديسند ينويم

د يکه شما فرمود هم ييهاآن بخش !»محقِّق لما حقَّقْتم، مبطلٌ لما أَبطَلْتم«خواهم محقق باشم، يبرو حرم بگو من م

و عبد مؤمن امتحن اللَّه أَ« اضافه کرديد:اين را  ،»لَا يحتملُه إِلَّا نبِي مرسلٌ أَو ملَك مقَرب«از علوم هستند که  يبعض

رت، ايست. دعا، زيه نيکه خبر هان جملهيانشاء. ا يبه داع عنييانشاء  يخبر به داع ٣»محتملٌ لعلْمكُم« ٢؛»قَلْبه للْإِيمان

امام  يا عنييانشا القا شده؛  يداع ه بهيخبر يهاگونه از جملهنيست. اينکه خبر نياست. ا ييانشا يهانها همه جملهيا

د ما حمل يهبه ما بد ،تواند حمل بکندينم يکس که شما گفتي ييک مقدار از آايمن آمدم که  !)يکرضا(صلوات االله عل

  طلب مغفرت پدر و مادريمرويارت ميز يست؟ ما براي است! فرق ما با عوام چين. هم»محتملٌ لعلْمكُم«م، يبکن

  نکه مشترک همه است.يا م،يکنيم

  پرسش: ...

                                                
  .۲۷۵، ص۲. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج١

  .۴۰۱، ص۱ية)، جالإسلام ـالكافي (ط .  ٢
  .۲۷۵، ص۲عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج. ٣
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م يدهيم ييزهايدانند. فرمودند ما چيدهند را آا مين قدرت را دارد چقدر ميعه اين است که شيپاسخ: غرض ا

ود و شيدا ميشود و در حرم پيدا مين در نماز شب پيشود. ايدا نميگر پيد يکه نه در حوزه است نه در دانشگاه، جا

ه به حرم ک ا نگفتند؟ به ما گفتند وقتييبه ما گفتند  و اينها. شوديدا ميها پارتيشود و در زيدا ميدر اعتکاف پ

سم که يبنو سم که مرجع باشد بماند چند سال. کتابييبنو کتابي ،خواهم محقق بشوميد من ميعرض کن ،ديمشرف شد

به  ،آمده» مزمل« سوره مبارکه ينان هميه در پاک ي بخشينآا را نشان بدهد. به هم يايزوا، »محتملٌ لعلْمكُم«

ودند و هستند. ک عده هم با شما بي ،﴿قُمِ اللَّيلَ إِلاَّ قَليلاً﴾م: ي، ما گفت﴿طائفَةٌ من الَّذين معك﴾د که يگويحضرت م

م؟ آا که نه امام بودند ينها بودند. چرا ما نباشيآن عمارها ا ،آن مقدادها ،آن اباذرها ،هاآن سلمان ،هاس قرنين اويا

فته راحه گشان بالصي! اق رحمت کنديغر خ اشراق رايخدا ش .ن راه که باز استين راه باز است. ايپس ا ،نه امامزاده

 يا زمان خاصي ينک سرزميعلم را وقف ـ معاذاالله ـ  ياله أقدسدا نشده که ذات يدر عالم پ يانامهکه تاکنون که وقف

 ؛بزرگ برخاستند يهاتيد شخصين روستاها را بگردي لطف خداست. شما الآن غالب ايندر هر زم در هر زمان ١بکند.

د. کوچک برخاستن ي روستاهاينن علما از همياز ا ياريم. بسينها را حفظ بکنياث ايرم ميمنتها حالا ما نتوانست

واهد بخ ينشد، فرمود هر کس يکس !؟ فرمود که وقفيميردهد؟ چرا ما نگيکجاست که خدا علم نداد؟ و کجاست که نم

  ؟يميرم، چرا ما نگيدهيما به او م

 يوتوانست بخواند؟ چرا ما ر يا گفتند هر کسيد بخوانند؟ يک گروه خاص بايرا مگر گفتند  »ارت جامعهيز«ن يا

 ي سرماخوردگيرا غيست سرماخورده ا ،روديم يم؟ حالا کسنيم؟ چرا به جد نخوايه نکنيتک »محقِّق لما حقَّقْتم«ن يا

حقِّق م« يم برايم؟ چرا ضجه نزنين کار را نکنيچرا ما ا ،ديرگيآن قفل را م ،مار استيا چهار روز بيک مقدار ي ،دارد

                                                
  ».م...قوم ليغلق بعدهم باب الملكوت و يمنع المزيد عن العالمين، بل واهب العل يفليس العلم وقفا عل«؛ ۹. حکمة الاشراق، ص١
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مقَّقْتا حمه نزن»له زد به او ندادند؟ چه کس يچه کس !م؟ي؟ چرا ضجا را  يضجخواست به او ندادند؟ بله، ما آ

م به ينها را منتقل کنيد ايما، ما با ي، نظام ما، انقلاب ما، خون شهدايدار ا! علم فراوانييم خداييگويا مام ؛ميخوانيم

 ،ديک مشت دود آفتاب را آفريخالق شمس و قمر که با  يست آن حرف را بزند و خدايجهان. چرا چهار تا کمون

د. يدهند. اگر مقدور ما نبود که نگفتند بخواهيناً ميقيم ياگر بخواه! م؟ين کار را نکنينشود. چرا ما ا يحرف او جار

 است. ينهم »يرارت جامعه کبيز«ن يارت دارند ايچند تا ز ،هم السلام) استيت(عليبن شناسنامه اهليباً ترين تقريا

»مقَّقْتا حمل قِّقح؟!يموشب نييا علامه امي ييرسد که مثل علامه طباطبايگفته که به ما نم ي، چه کس»م  

  چيست؟ ١»لَا يقَاس بِنا أَحد«حضرت علی(عليه السلام) که فرمودند:  خطبهاين فراز  منظور از پرسش:

ان ين اصلش در بيخواهد به امامت برسد. اينم يم و کسيخواهيما که نم ،ش محفوظ استيپاسخ: بله، آن سرجا

حضرت  رانيانات نوي شد. در بيرآنجا به اسم ظاهر تعب است کهو آله و سلم)  هياالله عل ي(صلغمبريذات مقدس پ نوراني

 ينب يک فرقي ، شده استير تعبيرنجا به ضمي، ا»کذا کذا« ٢،»لَا يقَاس بِآل«آمد. آنجا دارد:  البلاغهج همان در يرام

 ،ر دارداهاسم ظ يکي. يراز حضرت ام يکياست و آله و سلم)  هياالله عل ي(صلغمبرياز پ يکيهر دو  ،ان هستيدو ب

ن ما تمام ست. الآين خواهد به آن مرحله برسد. آن مرحله اصلاً شدنييکه نم يکس؛ »لَا يقَاس بِنا أَحد«. يرضم يکي

اشد، ما سخت نب ين برايشود. ايخ پودر مين کره مريا يم روزين است که باور بکنيها و تلاش و کوشش ما ابحث

ونه م. چگيابييرا نم يزي چينافت آن که ما چني ياما رو ،ولو برهان ،تاس  که علم حصولييمدرس و بحثش را دار

. چگونه يلاً﴾علَيك قَولاً ثَق ﴿إِنا سنلْقي :ل استين قول، قول ثقيگفت ا ،شود را خدا به او داديخ پودر مين کره مريا

                                                
  .۴۵، ص۶۵بيروت)، ج ـبحار الأنوار(ط . ١
  .۲، خطبهج البلاغة (للصبحي صالح). ٢
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ان هم ،دين شمس و قمر را آفريد اک مشت دويکه با  ييشود؟ همان خدايشود؟ سلسله جبال پودر ميدر مو پينزم

  .ل استيش هم قول ثقيل است. اجرايدنش قول ثقيفهم ،ل استين را حضرت قول ثقيکند. ايدود م

ا يرا در ديسم و استکبار را يونين صهي در چاه. ايمزيري ميما چاه بدر داريگانه را به بسپار، ما ين بيفرمود ا 

م. يبکن فکر ن است که قرآنييم. باور کردنش به اين را باور بکنيد ايمعه ما، بان انقلاب ما، نظام ما، جاي. ايمزيريم

أَخذْناه فرعونُ الرسولَ فَ ي﴿فَعص :دين کار را انجام بدهي. فرمود ايمبنديرا م ي نه راه کسيمرويراهه مآن وقت نه بي

 تتقُونَ إِنْ ﴿فَكَيف. بعد فرمود: »ليوب«ند يگويآن م است که کوبنده است به ييزهاين چيا ،»ليوب«، أَخذاً وبيلاً﴾

د، نه از کند از بس غصه داري ميرن روز دردناک است که نوزادها را پي، از بس اكَفَرتم يوماً يجعلُ الْوِلْدانَ شيباً﴾

فنده. شکا عنييفاطر  ؛﴾﴿السماءُشکافد. ياست که آسمان م ياست! آن روز چه وقت است؟ آن روز روز بس طولاني

 هذا فيالسماءُ منفَطر «است. » في« به معني» باء«ن يشکافته شده. ا عنيي ؛»منفطر« ١﴿فاطرِ السماوات و الْأَرضِ﴾

 است. يتمح؛ ﴿كانَ وعده مفْعولاً﴾ل است. ين قول ثقيدن ايشود. فهميشکافد و پودر مين ميامت اي؛ در روز ق»اليوم

همه  يندارد، راه برا غمبريپ اي به تو ين اختصاصي، اربه سبيلاً﴾ ﴿إِنَّ هذه تذْكرةٌ فَمن شاءَ اتخذَ إِلىفرمود:  بعد

  به اندازه خود. يمنتها هر کس ؛هست

  پرسش: ...

دادند ير نما دستوکه بتواند ذهب بشود چرا نشود؟ اگر نبود که به م آدم وقتي ولي ؛دارد تواني يپاسخ: بله، هر کس

گفتند. گفتند ينبود که به ما نم است. اگر شدني د، پس شدنيي. به ما گفتند بخوان»محقِّق«د: يها بخواند در حرميکه برو

وانند. منتها هر د بخيان بايعين را که گفتند همه شين بله؛ اما ايد، ايا مثلاً فلان دعا را بخوانيد يارت را شما نخوانين زيا

                                                
  .۱۰ره ابراهيم، آيه. سو١
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 شود. آن هميم هر حال به ولي ؛دارد ياق فضهيتحق ،که فضه است دارد، آن ق ذهبييتحق ،که ذهب است نآ يکس

  نها راه هست.يشود. ايآدم آرامِ آرام م ،دهنديزهاست که به افراد مياز چ يليشود. خيم »محتملٌ لعلْمكُم«

ز، يم تمام شب را برخي، گفت﴾نِصفَه أَوِ انقُص منه قَليلاً ٭ لَّيلَ إِلاَّ قَليلاً﴿قُمِ الم: ي، ما اول گفت﴿إِنَّ ربك يعلَم﴾فرمود: 

 يبرا ،يمف داديتخف ،مينيبيکه م شتر. الآن وقتييا بيا کمتر يم به اندازه نصف ي. بعد گفتيماز آن را استثنا کرد يمقدار

دا کرده، يتوسعه پ ياد مطرح است، حوزه اسلامنه مسئله جهيآن در مکه ممکن بود؛ الآن در مد !شما سخت است

ش از نصف، يم بيگفت ، کمتر از دو ثلث، چون وقتي﴿إِنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم﴾ :کننديکنند، رفت و آمد ميتجارت م

ار ثلث. شما دا به مقيا به مقدار نصف يست، کمتر از دو ثلث. ي مقدورتان نين. حالا دارد که شما آن ثلثينشود ثلثيم

د ي اباذرها و عمارها و مقدادها و رشيرنظ ، خاصينک عده مؤمني، ﴿و طائفَةٌ من الَّذين معك﴾ :ديکنين کار را ميا

حساب  ،که حساب کل شب و روز را دارد اهل نماز شب هستند و ما آن ،کنندين کار را مينها هم ايها و ايحجر

﴿يكَور . يمدار ١﴾يولج اللَّيلَ في النهارِ و يولج النهار في اللَّيلِ﴿، ما يقَدر اللَّيلَ و النهار﴾ ﴿و اللَّهشما را هم دارد، چون 

ع ، وضيم. همه را داريمارد ﴿يقَدر اللَّيلَ و النهار﴾. يمها را دارن مضمونيا ٢اللَّيلَ علَي النهارِ و يكَور النهار علَي اللَّيلِ﴾

  م.يدانينها را ميبلند نشد، ا يچقدر بلند شد و چه کس يم که چه کسيکنيم يشما را هم بررس

﴾وهصحت أَنْ لَن ملو ايداند که ممکن است شما احصا نکنيخدا م ؛﴿ع نند، چون با کينها فرق ميد. اصلاً احصا با عد

ن يا ،﴿فَتاب علَيكُم﴾ :ت را لغت عرب حفظ کردين خصوصيند احصا. ايگويم ن رايلذا ا ؛شمردنديحصا و سنگ م

وبه دنا الاستاد گذشت که هر توبه انسان محفوف به دو تيان سيقبلاً هم چند بار ب» تاب«ست. يدر برابر گناه ن» تاب«

را  ن شخصيا ،گردديبرم يت الهيلطف و رحمت و عنا» رجع« عنيي ؛»تاب«کند يپروردگار است؛ اول خدا توبه م

                                                
  .۶؛ سوره حديد، آيه۱۳؛ سوره فاطر، آيه۲۹؛ سوره لقمان, آيه۶۱. سوره حج، آيه١
  .۵. سوره زمر، آيه٢
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 ،انعطاف دارد ١،﴿يقْبلُ التوبةَ عن عباده﴾که  ييسوم خدا». االله توب إليي«دار شده ين شخص بيکند. دوم ايدار ميب

ت. طور اسينهم هم ييرمحفوف به دو توبه خداست. هر کار خ ،دهديکه انسان انجام م يارد. هر توبهيپذيرا م وتوبه ا

 ٢﴾نبذَ﴿ن به مترله ي! ايمند الآن فرصت نداريگويم ،کنندين را رد مياـ متأسفانه ـ  يد، بعضيآيآن طرف ملطف از 

عمل  يلها أقدسذات  ،ام کردنديق کنند. وقتييام ميند و قيگويک ميلب ،شنونديرا م ياله ين ندايها اياست. بعض

ست: محفوف به دو کار خدا ،که انسان بکند ييره، هر کار خيبه کلهر به موج عنييرد. هر يپذيحسن وجه مأنها را به يا

که گوش  ييدهند. آايها گوش نميبعض ،دهنديها گوش ميد. بعضيآيدعوت م ،ديآيض از آن طرف مياول ف

ود فرم نجا هميرد. ايپذيحسن وجه مأنها را به يکار ا ياله أقدسدهند و راه افتادند، کار آا وسط است بعد ذات يم

  طور است.ينهم

﴾ملداند. يخدا م ؛﴿ع﴾آنالْقُر نم رسيا ما تؤيه براک ثلث شد، هر اندازه کي، حالا دو ثلث شد، نصف شد، ﴿فَاقْر 

 يها بار بررسشما ده ،قت نماز راين حقيا ،گردد که بارها عرض شدين قرآن هم به همان نماز برميا ،شما مقدور شد

 ياگر کس ٣؛»الصلَاةُ عمود الدينِ«نکه ياست. ا يک قرآن مجسميد. نماز يکنيدا نمي از قرآن در آن پيرغ يزيچ ،ديکن

 يو سوره دارد و رکوع و سجود دارد و اذکار دارد و اسما» حمد«. درست گفته است ،ن استيد قرآن عمود ديبگو

ا بلوز ک کاموا رينکه يمثل ا ؛است ين قرآن مجسميم. ايکنيدا نميما در نماز پ  قرآنييرک عمل غو همين! ي حسنا دارد

ک وقت يشم است. ين بلوز ابريا ،شم استياگر پشم ابر ،که هست ين پشمين نخ و ايا هرحال ن کاموا بهيساختند، ا

 ،ديردشم درست کيک نخ ابرياما اگر شما  ؛بله ،کنندياد ميکم و ز ،کننديجا پارچه اضافه م، چهارک نخ استياست 
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  ١٧         تفسير               

گر يد يزيم چشي از ابريرن غيشم است. اين بلوز ابريا ،ديک ژاکت بافتيا يک بلوز ي آنبا  ،ديک کاموا درست کردي

ک ي ييک کاموايشود يد هم ميکنيباز م  کامواست. وقتيينسرش همپشت ،شيجلو ،اشقهي ،نشيست. آستيکه ن

  .لو وزنييک

 ن الْقُرآن﴾﴿فَاقْرؤا ما تيسر من يد. ايکنيدا نمي قرآن در آن پيران غک نمونه به عنويد يکن ينماز را شما هر چه بررس

، ﴾يض﴿علم أَنْ سيكُونُ منكُم مرنکه: يا يف داد؟ برايتواند برگردد البته. چرا تخفيگردد به همان نماز و ميهم برم

رونَ ﴿و آخل دارند: يتحص ،کننديرفت و آمد م ،دارند يک عده سفر تجاريک؛ يمار هستند، يب شاننيک عده در بي

. غونَ من فَضلِ اللَّه﴾﴿يبت :کنندينها تجارت ميا تاجر هستند که ايا زائر هستند يمسافرت  ي، برايضرِبونَ في الْأَرضِ﴾

ک ي به يمف داد. از آن دو ثلث آمديما تخفبه نها را ي، اسبيلِ اللَّه﴾ ﴿و آخرونَ يقاتلُونَ فيک عده مجاهد هستند: ي

﴿فَاقْرؤا ما تيسر ن ي، ا﴿فَاقْرؤا ما تيسر منه﴾. ﴿فَاقْرؤا ما تيسر من الْقُرآن﴾م: ي به ثلث. بعد گفتيمنصف. از نصف آمد

﴾هنجا کيست تکرار شده است. يه بي آينجا در هم ، دوم﴾آنآمده است. فرمود: يرم ضمجا هکي ،آمده ﴿الْقُر 

نکه در يا يرانه نازل شده است، بين در مديشود که اي، معلوم م﴿فَاقْرؤا ما تيسر منه و أَقيموا الصلاةَ و آتوا الزكاةَ﴾

  نه جهاد بود.ينه زکات بود، در مديمد

 يرضرت امح انات نورانيي! در ب»نقرض حس ،نقرض حس«ن قرض حسنه که ي، ا﴿و أَقْرِضوا اللَّه قَرضاً حسناً﴾

 ١؛»نود السماوات و الْأَرضو لَه جقُلٍّ  من يستقْرِضكُم لَم و ذُلٍّ من يستنصركُم فَلَم« :هست که او استقراض کرد جدر 

 ياما رو ٣؛﴾قَرضاً حسناً ﴿من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّهفت: ذلت نگفت. گ ياما رو ٢؛﴾﴿إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُمفرمود: 
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  ١٨         تفسير               

، »ذُلٍّ من تنصركُميس فَلَم« ،»و لَه جنود السماوات و الْأَرض« چرا؟ چون »قُلٍّ من يستقْرِضكُم لَم و«قلت نگفت. 

، ي يقْرِض اللَّه﴾﴿من ذَا الَّذذلت نگفت. اگر گفت:  ي، رو﴾تنصروا اللَّه﴿إِنْ . اگر گفت: ﴿فَللَّه الْعزةُ جميعاً﴾چون 

نکه يا يحضرت است، برا انات نورانيين بي، ا»ذُلٍّ من يستنصركُم فَلَم«، »قُلٍّ من يستقْرِضكُم لَم و«قلت نگفت.  يرو

  است.» الله کذا و کذا«ست و ا »و لَه جنود السماوات و الْأَرض«

ست؛ نماز ين ل ماليين شامل مساالبته قرض حس ؛﴿و أَقْرِضوا اللَّه قَرضاً حسناً﴾طور است، فرمود: يننجا هم هميا

قرض حسن است، روزه قرض حسيرخ ين است؛ همه کارهان است، اعتکاف قرض حسما ن است.  قرض حس و﴿

 فُسِكُمأَنوا لمقَدت﴾اللَّه دنع وهجِدرٍ تيخ نن درس يد؟ ايآيرمک بوستان ديشود که نماز به صورت ي، حالا چگونه مم

و آله و  هياالله عل ي(صلغمبريکه به پ ست. آنيل نين قول ثقياما ا ؛ميفهمينها را ما ميا ،ميزنيش را ميهارا الآن حرف

 ﴿أَنهار منشود ر؟! ر عسل؟! يل است. چگونه نماز ميقول ثق نيشود باغ!؟ اياد داد که چگونه نماز ميسلم) 

 ست. ر عسل است.يشه که نيشه و دو شيک شيست. سخن از يکه ن کندوتنها سخن از زنبور عسل و  ١،عسلٍ﴾

م؟ نماز يفهميونه من را ما چگي، ا﴾یأَنهار من عسلٍ مصفو ﴿شود ر عسل؟ يام، انقلاب، نظام، شهادت، ميگونه قچ

 ن را فقط تويال است. ين قول، قول ثقيد ايگويدهد مياد ميکه بلد است به او  چه؟ آن عنيين يشود عسل ايم

ن اعتکاف يا ،ن نمازيفهمد چگونه ايکه م اما آن ؛ماست نزدمفهومش  ،ميفهمي. بله، ما هم مييراد بگي توانييم

موا ﴿و ما تقَدطور است. نيت. فرمود ايبوجود مبارک حضرت است و اهل ﴾یصف﴿و أَنهار من عسلٍ مشود يم

 .ور رحيم﴾فُلأَنفُسِكُم من خيرٍ تجِدوه عند اللَّه هو خيراً و أَعظَم أَجراً و استغفروا اللَّه إِنَّ اللَّه غَ

  »الله رب العالمين و الحمد «
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